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  آنو پاسخ  تفسیر قطعی سوگندهاي قرآن مجید نقدي بر مقالۀ

  الف. نقد
  *نژاداکبر شایستهعلی

  چكيده
مفاهيم و علوم قرآن، امري دشـوار و نيازمنـد توجـه جـدي و بررسـي ابعـاد        ةگو و نگارش درباروگفت

و با تعمق  باشد، مستند و مستدل محورمسئلهپژوهشي بايد ـѧ  مختلف و آراي متفاوت است. مقالات علمي 
تـه . تحليل و نقد اينكندي به توليد علم كمك ئدر ابعاد و زواياي مختلف يك عنوان جز هـا نيـز   گونه نوش

، »تفسير قطعي سوگندهاي قـرآن مجيـد  «ة كاري دشوار و محتاج تكيه بر حقايق قطعي و مسلم است. مقال
هاي بنيادي اسـت و پـس از   اساسي است. اين نوشتار از نوع پژوهشدر كنار محسنات خود، نيازمند نقد 

مذكور به اين حقيقت راه يافته است كه فواصـل آيـات در خـدمت     ةي مقالهاتوصيف برخي از نارسايي
هـاي گونـاگون   مفاهيم ارزشمند و والاي آن است و به صورت مستقل موضوعيت ندارد و بيـان مصـداق  

  است. فراهم آوردهرشد و تعالي دانش تفسير را  ةسرگرداني نبوده، بلكه زمينعامل  تنهانهبراي يك واژه 
  : نقد، حسين توفيقي، سوگندهاي قرآن، حروف مقطعه، فواصل آيات.هاكليدواژه
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  مقدمه
 ـشـناخت قـرآن پژوهشـی وزیـن   ـ    علمـی  ۀدوفصـلنام  9 ةدر شمار تفسـیر قطعـی   «بـا عنـوان    ايه، مقال

 بـا وجـود  به چاپ رسیده است، که از نظر حقیـر،  » حسین توفیقی«استاد  ۀ، نوشت»سوگندهاي قرآن مجید
ي آشـکار و نیازمنـد نقـد جـدي اسـت. از مـدیر       هـا برخورداري از برخی امتیازات، داراي برخی لغزش

صـمیمانه   آورده،تبـادل نظـر و جـدال احسـن را فـراهم       ۀزمین هاگونه مقالهمحترم نشریه که با چاپ این
یدوارم این روند زمینه را براي پویایی، تکامل و تعالی دانـش تفسـیر فـراهم آورد. ایـن     کنم و اممیتشکر 

صحیح و منطبق بر حقیقت است، بلکه این نوشـتار   بنده هرگز مدعی نیست که انتقادات بیان شده، کاملاً
و شواهدي تکیـه دارد کـه ممکـن اسـت بـا       هالیلجانب بر دمتناسب با ضعف علمی و نقص بینش این

  صلاح و راهنمایی صاحبان قلم همراه شود.ا
ي بنیادي است و نویسـنده بـه روش تحلیـل محتـوا، ضـمن توصـیف       هااین نوشتار از نوع پژوهش

، به نقـد آن مبـادرت کـرده اسـت. هـدف نویسـنده، رفـع برخـی از         ايادله ۀمذکور با ارائ ۀاشکالات مقال
ن مطلب به معناي انکار بسیاري از نکات مثبـت و  محترم بوده و ای ةمستند و مستدل نویسندغیرادعاهاي 

استاد توفیقی داراي امتیازات ویژه و نکـات مفیـدي اسـت، ماننـد      ۀ مذکور نیست. مقالۀارزشمند در مقال
کـه اگـر بـا     )68- 67ص، 1391 تـوفیقی، ( مورد از تمهیدات قرآن مجید براي تأمین فواصـل  شانزدهبیان 
و ادعـاي   خودبـاوري توانست مفید باشد. حسن دیگر مقاله میشد، می ادبی و شواهد لازم ارائه هايدلیل

 ـ ۀنوآوري نویسنده است که بسیار ارزشمند است. مقال مـذکور بـه تبیـین مطـالبی      ۀحاضر ضمن نقد مقال
هـاي مفسـران   چون اصالت مفاهیم آیات قرآن در برابـر قالـب ظـاهري آن، مـانع نبـودن غالـب دیـدگاه       

هنگی امانع بودن تبیین مصـداق بـراي مفـاهیم قرآنـی، ضـرورت هم ـ     بیآن، ي نخست در فهم قرهاسده
  مفهوم واژگان با سیاق سوره و برخی مسائل دیگر پرداخته است.

  نقد مقاله
مذکور در کنار محسنات فراوان، مشتمل بر اشکالات مبرم و آشکاري است. برخی از نقـدهاي وارد   ۀمقال
  ند از:اعبارت آنبر 

  يمحورمسئله. عدول از ۱
 ۀ: مقاله باید داراي عنوان محدود باشد تـا بتوانـد در هم ـ  اندهگفت محورمسئلهدر تعریف مقالات پژوهشی 

مسـتند و   تا حقیقت را به صورت ؛اصل در پژوهش نفوذ به ژرفاست نه گسترش دامنه .ابعاد آن غور کند
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حـروف مقطعـه، سـوگندهاي     ةمذکور مشتمل بر چنـد بحـث دربـار    ۀمقال کهدرحالیمستدل ارائه نماید، 
  .اندهریک از آنها درخور پژوهش ویژهکوثر و برخی مباحث دیگر است که  ةقرآن، تفسیر واژ

  عنوان مقاله با محتوانداشتن . تطبيق ۲
 ـ  ةپژوهشی تطبیق عنوان مقاله با محتواي آن است. نویسند ـ ي مقاله علمیهایکی از ویژگی  ۀمحتـرم مقال

 نویسـنده ارجمنـد  نام نهاد است. انتظـار خواننـده آن اسـت کـه     » ندهاي قرآنتفسیر قطعی سوگ«خود را 
مقالـه فقـط بـه     کهدرحالیسوگندهاي قرآن ارائه دهد،  ۀهم ةو مستدل دربار پذیرفتهاي یکدست و نظریه

پـذیر اسـت. از طـرف دیگـر     قطعی نیست، بلکه آسیب تنهانهبرخی از سوگندها اشاره کرده و نظر ایشان 
یعنی محتواي مقاله اعـم از   ؛صافات با عنوان مقاله بیگانه است و ون تبیین مصداق کوثر، عصر،مطالبی چ

  عنوان آن است.

  تعريف غيرفني علم .۳
 ؛خوانـده  )54همـان، ص ( »تجمیع متفرقات و تفریق مجتمعـات در ذهـن  «محترم مفهوم علم را  ةنویسند
گر چنین تعریفی در مورد علم وارد شـده باشـد،   آن را ذکر نکرده است. حتی ا ةمنبع و گویند کهدرحالی

ت و ضعف آن تبیـین گـردد. ممکـن اسـت     ي دیگري که وجود دارد، مقایسه شود و قوهاباید با تعریف
 مفهوم اصطلاحی این واژه در مقاله است. این سخن نیز به دلیل اسـتفاده  ۀگفته شود مقصود نویسنده ارائ

شود. پس علاوه بر آنکه صحت ایـن تعریـف   میعلم در مقاله، نفی  از این معنا یا هر معناي دیگر نکردن
روشن نیست، ضرورتی هم براي آن وجود ندارد. افزون بـر اینکـه برخـی اصـطلاحات محـوري ماننـد       

  تفسیر در این مقاله تعریف نشده است.

  مسئول خواندن مفسران پيشينغير. ۴
کند. به فرض اینکـه نویسـندة ارجمنـد    نمی» عدااثبات شیء نفیِ ما «محقق محترم عنایت دارند که 

شـود؛ رد آراي دیگـران   ـ که چنین نیست ـ دلیل بر رد آراي دیگران نمی   مطلبی را ثابت کرده باشد
نیازمند ارائه دلیل است. محقق محترم هیچ دلیلی بر غلط بودن سـخن آنـان ارائـه نکـرده اسـت. از      

براساس کدام مدرك و شاهدي مانع فهم صـحیح   هاي نخستیک از مفسران سدهطرف دیگر کدام
دهـد کـه مفسـران متقـدم،     کند و نشان مـی اند؟ همین نوشتۀ ایشان سخنشان را نقض میقرآن شده

اند. عـلاوه بـر آنکـه اسـتفاده از     متأخر و معاصر مانعی براي تبیین و تفسیر نو و جدید ایجاد نکرده
پژوهـان را بـه ناکجـا آبـاد     قـرآن « )52همان، ص( »مسئولانه و متعارضاظهارات غیر«تعابیري چون 
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توانـد از درون پیلـۀ   یک مفسر مسلمان هر قدر هم بزرگ باشـد، نمـی  «، )54همان، ص( »برده است
» آفرینی مفسران قـدیم ابهام«، )همان(» آسانی بیرون آیداند، بهاقوالی که بر گرد این واژه قرآنی تنیده

علاوه بر آنکه با  )70همان، ص(» مسئولو متعارض مفسران غیر پایهنقل اقوال بی«، )55همان، ص(
  فرهنگ پژوهش بیگانه است، هرگز سخن درستی نیست.

 کتـب تفسـیري   نداشـتن  اعتبـار  دربـارة » احمد بن حنبل«همچنین با نقل بدون نقد و توضیح سخن 
اعتبـار  بـی را  البیـان  مجمـع  و التبیـان سـنگی چـون   گویا آن را تأیید کرده و تفاسیر گران )58همان، ص(

  است. شمرده
که مفسران قدیم با تحمل چه مشقات و زحمـاتی مطـالبی را فـراهم     اندهمحترم عنایت نکرد ةنگارند

هـاي مختلـف در یـک مسـئله     . وجود دیـدگاه اندهبهاي علمی را براي ما ذخیره کردآورده و میراث گران
که زمینه را براي تضـارب آرا   رو براي دانشمندان از آن ،هرچند ممکن است براي عوام قابل هضم نباشد

  امري طبیعی و مبارك است. ،کندو تولد رأي صواب فراهم می
وجه منسـوب بـه ابـن عبـاس و...     بیي هامورد و تخصیصبیي هاتعمیم«: اندهمحترم نوشت ةنویسند

شـده   پژوهـان قـرآن سـرگردانی   از ابهام فرو برده و موجـب حیـرت   ايهلها بسیاري از آیات قرآن را در
اگر ایـن تعمـیم    این ادعایی بسیار سنگین و اثبات آن کاري دشوار است. ثانیاً اولاً .)54همان، ص( »است

چنین شـاخ و بـر   ماند و اینمیدر طفولیت  هانبود، دانش تفسیر نیز بسان بسیاري از دانش هاو تخصیص
و همین اقوال و نقد یا پذیرش آنها، موجب تنـاوري دانـش    نداداد. نویسندگان امروز وامدار پیشینیانمین

  ي گوناگون آن شده است.هاتفسیر و رویش شاخه

  ايهبا نفي روابط بين سور ايسورهدرون. اثبات روابط ۵
، امـا  هرا از ایـن منظـر مـورد توجـه قـرار داد      ايسورهدرونمحقق محترم با تکیه بر فواصل آیات، روابط 

گونـه بـه   مکی انعـام را ایـن   ةآنان آغاز سور: «اندرا نفی کرده و نوشته هامفهومی و پیوند بین سوره ۀرابط
 سـورة  افتـتح  قـَدیرٌ  ءشـَی  کـُلِّ  علـى  بآیـۀ  المائدة سورة االله ختم : لمااندهمدنی مائده ربط داد ةپایان سور

، 4، ج1372طبرسـی،  ( ..».فقـال  وغیـره  والأرض السـماوات  خلـق  مـن  قدرته کمال على یدل بما الأنعام
که هیچ ارتباطی بین ترتیب سـور وجـود نـدارد،     آیدبرمیمحترم چنین  ةاز سخن نویسند .)60و 422ص

حتـی اگـر    .)257- 236صتـا،  ، بیخویی( دانندمیبسیاري از محققان تدوین قرآن را توقیفی  کهدرحالی
آورندگان قرآن، سور قرآنی را بـدون دلیـل در کنـار هـم     این دیدگاه را نپذیریم، باید اذعان کنیم که جمع

واجب بـود کـه ایـن     ،امام علی ویژهبه ،و به فرض که چنین کرده بودند، بر پیشوایان دین اندهقرار نداد
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قصـد   نـد زیـرا حضـرت فرمود   بکوشـند؛ اصلاح آن  برايد و در دوران حاکمیت نحقیقت را گوشزد کن
د. بـه هـر صـورت سـخن گفـتن      کنن ـي اصیل اسلامی را احیا و سنن جاهلی را نابود هاسنت ۀد همندار

نیازمند پـژوهش و   ـ علمی دیگر ۀمانند هر مسئل ـ  هامعنوي سوره نداشتن ارتباط داشتن یاارتباط  ةدربار
  شود.و شواهد کافی است و به صرف ادعا ثابت نمی هادلیلذکر 

  علمنكردن . توليد ۶
اي پیشینیان و نقـل  ایشان تنها به گزینش برخی آر .ق محترم، علم جدیدي تولید نشده استمحق ۀدر مقال

همـان،  ( تفسـیر نمونـه  ، قـول  )56ص ،1391 تـوفیقی، ( مانند قول دهم فخـر رازي  اند،آن همت گمارده
- 63همـان، ص ( ، قول طبـري )62همان، ص( ، قول شعرانی)64و  58همان، ص( ، قول طبرسی)57ص
 صـافات اسـت   ة تفسیر سـورة . علاوه بر آنکه نقل علامه دربار)66همان، ص( علامه طباطبایی، قول )64

تین و زیتـون   ةکه گویا دربار اندنقل کرده ايهگونآن را بهولی ایشان  )،122، ص 17، ج 1417،طباطبایی(
مـرجح و  ایشـان بـلا  ، تـرجیح  انـد و چون براي این گزینش دلیل نیاورده )،66ص ، 1391 ،(توفیقی است

به آراي موافق نظر خود تکیه کرده ولـی بـه نقـد آراي مخـالف نپرداختـه و       مردود است. از طرف دیگر
  .انددلیل ناروایی آنها را بیان نکرده

  قطعي بدون تبيين كافيغيرمستند و غير. استدلال به مطالب ۷
کننـده مبتنـی بـر    ذکـر دلیلـی قـانع    قرآن با قرآن، بدون مستند کردن اقوال و ةبه شیو »قلم« واژة در تفسیر

براي ارتباط آن آیـه در   پذیرفتنی )، قلم متعارف است و بدون توضیح4(علق:» علمّ بالقلم«اینکه منظور از 
 کـه درحـالی  .)55همـان، ص ( را قطعی اعلام کرده است »قلم معمولی«، نظر »ن و القلم« ۀعلق با آی ةسور

 غالبـاً  انمسـلمان دانیم که تـازه میو ثانیاً اند هاي قرآن شدهر ارتباط میان سورهمقاله منک ۀاولاً ایشان در ادام
مشـکلات فـراوان و مصـاف نـرم و      سبب، به با کتابت آشنایی نداشتند و در اوائل بعثت رسول اعظم

مناسبی براي فراگیري کتابت بـراي مسـلمانان فـراهم نبـود و رسـول       ۀین اسلام، زمینیدشمن با آ ةخزند
برخی اسرا را آموختن خواندن و نوشتن به ده نفـر از   ۀبدر، فدی ، یعنی غزوةدر سال دوم هجرت اخد

محترم را با اسـتناد بـه آنچـه     ةتوان نظر نویسندمیلذا ن .)35، ص2، ج1359سبحانی، ( مسلمانان قرار داد
ي فـراوان  هـا توصـیه  نقد در پی نفی عظمت و منزلت نوشـتن و  ة. البته نویسندشمرداند، قطعی ذکر کرده

 ةدارد که استدلال و تبیـین نویسـند  میقرآن و پیشوایان دین به نگارش با قلم معمولی نیست، بلکه اذعان 
  محترم نارساست.

۱۳۲  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

  . تكيه بر بخشي از حقيقت براي اثبات مدعا۸
بخشی از عظمت قرآن است که از نظر برخی محققان وجـه   ،اعجاز بلاغی قرآن و توجه به فواصل آیات

بـراي جـذب مخاطـب و القـاي روان و      ايهبلکه وسـیل  )،1382ك: پهلوان، ر.( اصلی اعجاز قرآن نیست
 ؛گذاري معنـوي و هـدایتگري آن اسـت   اثراساسی اعجاز قرآن در  ۀجنب .منطبق با طبع لطیف انسان است

: بگـو  ؛صـادقینَ  کنُتْمُ إنِْ تَّبعِهأ منهْما هدىأ هو اللَّه عندْ منْ بکِتابٍ فأَتْوُا قلُْ«خداوند عزیز فرمود:  کهچنان
 نـزد  از دو ایـن  از تـر بخـش هـدایت  کتابى ]نیست خدا سوى از قرآن و تورات که[ گوییدمى راست اگر
  .)49قصص:( »کنم پیروى آن از من تا بیاورید، خدا

رو سـجع و   ناقد بدون انکار وجود فواصل در غالب آیات قرآن، معتقد است که خداوند هرگز  در گـ
 لا ۀقیامـت، فواصـل آیـات را رهـا کـرده و جمل ـ      ةلذا در برخی موارد مانند سـور  ؛قافیه و... نبوده است

رِّكُتح ِبه َسانکلَ لجَتعل ِآرایـی  سایر آیات آورده که خود سبب معرکه ۀرا برخلاف فاصل )16 قیامت:( به
  .)1371زاده، ؛ فقهی221، ص2ج ،1421وطی، ك: سیر.( ارزشمند و تولید مقالاتی مهم شده است

  . نفي حصر۹
هنگی با تناسب سایر آیـات  ادر هم تنهارا  )5حمد:( »نسَتعَینُ إیِاكو نعَبد إیِاك« ۀمؤلف محترم اهمیت آی

بسیاري از مفسران هدف از تقدم را حصـر معنـاي عبودیـت و     کهدرحالی ؛دانسته است» ین«و اختتام به 
، 1ج ،1423؛ تسـتري،  1، ص1ج ،1419؛ صـادقی تهرانـی،   57ص،1ج ،1420بلاغی، ( انددانستهت استعان

و  )28، ص1، ج1383؛ قرائتـی،  54، ص1ج ،1419 االله،فضل؛ 3، ص1ج ،1373 ؛ شریف لاهیجی،23ص
تـا،  ، بـی امـین شـیرازي  ( د الحصـر) ی ـفیاین سخن علاوه بر آنکه با قواعد بلاغت (تقدیم ما حقه التاخیر 

سازگار است، از بار معنایی بسیار مهمی نیز برخوردار است. به تعبیر علامـه طباطبـایی، منظـور     )115ص
، نکـاتی مهـم   تفسیر القرآن الکریم ةنویسند .)27، ص1ج ،1417طباطبایی، ( ابداع مفهوم جدید است ،آن

مصـطفی خمینـی،   سید( که مراجعه به آن خالی از لطـف نیسـت   اندهاین آیه بیان داشت ةو ارزشمند دربار
  .)68 - 1ص  ،2ج ،1418

 و عبـادت  حصـر  مفیـد  روشـنی به »نستعین وإیاك نعبد إیاك« ۀکریم ۀآمده است: آی تسنیمدر تفسیر 
 یـوم  مالـک  و الـرحّیم  الـرحّمن،  العـالمین،  رب االله، حسـناي  اسماي و است سبحان خداي در استعانت

 در آن حصـر  و حمـد  اثبـات  بـر  برهـانی  وسـط  حد هریک اینکه بر علاوه آمده، قبل آیات در که الدین
 مـثلاً  بـود؛  خواهد نیز او در »استعانت حصر« و »عبادت حصر« بر برهان وسط حد است، سبحان خداي

 ۀهم ـ ةدارنـد  دربـر  و جامع خداوند، اقدس ذات: «شودمی اقامه تقریر بدین برهانی »االله« اسم از استفاده با



   ۱۳۳ نقدي بر مقالة تفسير قطعي سوگندهاي قرآن مجيد و پاسخ آن

 .اسـت  هسـتی  عـوالم  سراسـر  مسـتعان  تنهـا  و معبود تنها کاملی موجود چنین است و وجودي کمالات
 هریـک  سـوره،  صـدر  در مذکور حسناي اسماي سایر همچنین. »اوست ةویژ استعانت و عبادت ،بنابراین

لـذا   .)417، ص1ج ،1376جـوادي آملـی،   ( خداسـت  در اسـتعانت  و عبادت حصر بر برهانی وسط حد
ي هـا توانـد در برابـر ایـن اندیشـه    مـی دلیل اسـت، ن بیادعاي نویسنده علاوه بر آنکه نوعی خرق اجماع 

» یـن «کـه اگـر اختتـام بـه      اندهمستدل و ژرف مقاومت کند. از طرف دیگر محقق محترم دلیلی اراه نکرد
گونه مطلـب  چرا بیان این کند ومیدر فهم معناي آیه ایجاد  ايهمعناي حصر هم باشد چه گر ةدارند دربر

  شود؟!پژوهان میتوسط مفسران موجب حیرت و سرگردانی قرآن

  . نفي مصداق۱۰
را نفـی کـرده و آن را    هادلیل و فقط با تکیه بر فواصل، بیان مصداق براي واژه ۀمحترم بدون ارائ ةنویسند

فهـم حقیقـت    ۀشیعه، لازم از نظر کهدرحالی )58ص ،1391 توفیقی،( غفلت مفسران خوانده است! ۀنشان
تفسـیر قـرآن بـه     براسـاس را  تفسیر المیـزان که ـ  و روح قرآن، مراجعه به معصوم است. علامه طباطبایی

ك: نفیسـی،  ر.( تفسیر را از پیشـوایان دیـن آموختـه اسـت     ةتأکید کرده که این شیو ـ  قرآن بنا نهاده است
بیان مصـداق آیـات اسـت کـه      ،در فهم قرآن یکی از رهنمودهاي پیشوایان دین ).به بعد 108، ص1384
در  ،مثـال  بـراي و مقالات پژوهشی پیشین و معاصر گرد آمده است.  هاي فراوانی از آن در کتابهانمونه

ی و حسنۀًَ الدنیْا فی آتنا ربنا یقوُلُ منْ منهْمو« ۀدر آی» حسنه«تفسیر  نۀًَ  الـْآخرةَِ  فـ ذاب  قنـا و حسـ ارِ  عـ  »النَّـ
منظـور از حسـنه، رضـوان خـدا و بهشـت او در عـالم       « فرمـود:  مده است که امام صادقآ )201بقره:(

رضـوان  «یعنـی   ؛)98ص ،10ج ،1380عیاشـی،  ( »آخرت و فراخی معیشت و حسـن خلـق در دنیاسـت   
خـدایاري،  انـد ( هرا مصـادیق حسـنه برشـمرد   » حسن خلـق «و » فراخی معیشت«، »بهشت آخرت« ،»خدا
  1.شوددیده میر یدر تفاس ن دستیا از يگرید يهانمونه ).21ص، 8313

  كلمات براي حفظ فاصله ٢. استفاده از مترادف۱۱
و » ادبـر «بر سایر امـور،   هاارجمند در پی اثبات ادعاي خود مبنی بر حاکمیت آهنگ و وزنِ واژه ةنویسند

حتی اگر این سـخن   .)61ص ،1391 توفیقی،( و... را مترداف خوانده است» حنیذ«و » سمین«؛ »عسعس«
تـوان اسـتفاده از   مـی  ،کنـد. بـه عبـارت دیگـر    مـی را نفی ن هاو امتیازات واژه هااثبات شود، سایر ویژگی

 براسـاس ، هـا از واژه هریـک حفظ قافیه یا سجع و... قلمداد کرد و در عـین حـال بـراي     برايمترداف را 
را بـه  » حنیـذ «راغـب   کـه چنانشده، بار معناي خاصی قائل شد.  ذکر هامفاهیمی که در لغتنامه و فرهنگ

۱۳۴  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

 ،1412راغـب اصـفهانی،   ( شـده باشـد   کبـاب  و سـرخ  داغ، سـنگ  دو که میان ايهمعناي گوشت گوسال
دانسته است. البتـه برخـی از پژوهشـگران     )427همان، ص( را به معناي فربه و چاق» سمین« و )260ص

ظـاهر  هـاي بـه  از واژه هریـک در قرآن یا حتی در لغت عـرب تـرادف واقعـی نـداریم و      معتقدند اصولاً
ك: منجـد،  ر.(ۀ معنـاي سـایر کلمـات جملـه اسـت      که متناسب با رابط دارندمعنا، بار معنایی خاصی هم

ي قـرآن، بسـان   هـا از واژه هریـک پژوهان نیز معتقدنـد  برخی قرآن ).69ص  ،1409مصطفوي،  ق؛1420
ی، داراي جایگاه خاص خویش است و هرگونه تغییري موجب درهم ریختن معناي مـورد  شمس ۀمنظوم

توانـد  مـی پـس توجـه بـه وزن و آهنـگ ن     .)بـه بعـد   82ص ،1404ك: بنت الشاطی، ر.( نظر قرآن است
شود. محقق محترم هیچ دلیلی مبنی بر تضـاد میـان تناسـب لفظـی      هاموجب نفی افزونی بار معنایی واژه

بـا   هـا که چـرا تناسـب معنـایی واژه    هاوت معناي آنها ارائه نکرده است. همچنین توضیح ندادو تف هاواژه
  مورد هر سوگند قابل تبیین نیست.

  ۷۰و  ۱۹ . عدد۱۲
سـخنانی از آن بزرگـواران را    ،خود پیشینیان را متهم کرده است ۀجاي مقالة محترم در جايگرچه نویسند

سخنی کـه از علامـه بزرگـوار شـعرانی      نقد، نقل کرده است. مثلاً که منطبق با نظر خویش دانسته، بدون
خازنان جهنم را بـراي رعایـت تناسـب     شماربا این مضمون آورده که اولاً خداوند صرفاً  19عدد  ةدربار

. بلکه غایت مبالغـه اسـت   ،خصوص عدد نیست 19اعلام کرده است و ثانیاً مراد از » عشر تسعۀ« ،فواصل
  :زیرا )؛62ص ،1391 توفیقی،( دارد این سخن جاي تأمل

شـاهد   .خداونـد هرگـز گرفتـار بنـد و قافیـه نیسـت       .. اصل در کلام خداوند اداي مقاصد استالف
عـدول از فواصـل بارهـا اتفـاق افتـاده اسـت.        ،فاطر که سخن از فرشـتگان اسـت   ةمطلب اینکه در سور

  و... است. »ن« چهارم ، آیۀ»م«دوم  ۀآی ،»ر«نخست  ۀآخرین حرف آی
با نظر یکی از محققـان اثبـات    تنها ،کار رفته استهدر آیه صرفاً براي مبالغه ب 19این ادعا که عدد  .ب

 .غالباً چنین منزلت و جایگـاهی دارد  19کم باید اثبات شود که در عرف عرب عدد بلکه دست ،شودنمی
دهـد کـه   زیرا ذیـل آیـه نشـان مـی     ؛مذکور دشوار است ۀاگر هم چنین چیزي اثبات شود اثبات آن در آی

انتخاب این عدد از روي عنایت و حکمتی بوده است. طبق نص آیه، انتخاب ایـن عـدد آزمایشـی بـراي     
اگر عدد براي مبالغـه باشـد چنـین     کهدرحالی ؛یقین اهل کتاب، و فزونی ایمان مؤمنان است یۀکافران، ما

  آثاري بر آن مترتب نیست.
مثلاً روایات مبنی بـر بیـان    .این مسئله کلیت ندارد ،رودگاهی براي مبالغه به کار می. گرچه عدد هفتاد  ه



   ۱۳۵ نقدي بر مقالة تفسير قطعي سوگندهاي قرآن مجيد و پاسخ آن

توان بر مبالغه حمـل کـرد. همچنـین    میدیگر هرگز ن ۀاین عدد را در تعداد استغفار نماز شب یا ادعی
  مبالغه و کثرت دانست: ۀتوان نشانمیي زیر را نهااستغفار در روایت

 ،1412(دیلمـی،   إلیـه  وأتـوب  ربی االلهَ أستغفرُ یقولُ مرةً سبعینَ یومٍ کلِّ فی االلهَ یستغفرُ االله رسولُ کان
ذینَ  منَ کاَنَ مرَّةً سبعینَ السحرِ فی اللَّه استغَفْرََ منِ المْؤمْنینَ میرُأ قاَلَ)؛ و45، ص1ج ه  قـَالَ  الَّـ یهمِ  اللَّـ  فـ
ریِنَوْتغَفسْحارأباِلْ المقُ ؛ قاَلَ)همان( سادالص ِنتغَفْرََ ماس ی اللَّهمٍ کلُِّ فوینَ یعبرَّةً  س رَ  مـ بعمائۀَِ  لـَه  غفُـ  سـ

  امور تعمیم داد. ۀ. پس استعمال هفتاد در کثرت، کلیت ندارد که بتوان آن را به هم)همان( ذنَبْ

  مستندغير. نقل ۱۳
معـروف را   ةر آغـاز دعـوت اسـلامی، مـردم از تـین و زیتـون همـان دو میـو        د: «اندهمحقق محترم نوشت

هنگ کردن با طور سـنین کـه نـام کـوهی اسـت،      از چندي صحابه و تابعین براي هما فهمیدند و پسمی
این سخن گرچـه ممکـن    .)63ص ،1391 توفیقی،( »معانی متعدد و عجیب دیگري را پیشنهاد کردند و...

کدام منبع مردم فقط مفهـوم انجیـر و    براساسهیچ مستندي براي آن ذکر نشده است.  ،است صحیح باشد
، »زیتـون «و » تـین «گرچـه در مـورد    ؟فهمیدند. کدام صحابه و تابعی معنا را تغییر داده استمیزیتون را 

مـدارك صـحیح، نـام کـوهی نیـز       براساستوان ادعا کرد که سایر معانی نقل شده ناچسب است، اگر می
کند و چه تأثیر ناخوشایندي بر آهنـگ آیـات دارد؟ بیـان    میباشد، چه اختلالی در فهم قرآن ایجاد » ینت«

هـم در اثبـات و هـم در نفـی      ،پژوهشی باید مستند و مستدل باشد و این نکتـه  ـ  علمی ۀمطالب در مقال
کـه   ايهنکت ،فته شدگ کهچنانتوان چیزي را اثبات و نه نفی کرد. میجاري است. بدون دلیل و مدرك نه 

صـافات اسـت.    ةمذکور ندارد، بلکه در بیان سوگندهاي سور ةنیز ربطی به این دو میو شدهاز علامه نقل 
تـر از همـه   قرآن بـه قـرآن دو قـول را معـروف     ةبه شیو »قلم«محترم ذیل عنوان تفسیر  ةهمچنین نویسند

) و نیز مستند مصـادیق گونـاگون   57ص ،1391(توفیقی،  دانسته، ولی براي آن مستندي ذکر نکرده است
  ).58، صهمان( در متون تفسیري را ذکر نکرده است »عصر« ةواژ

  . محصور كردن معناي حروف مقطعه۱۴
محتـرم آورده   ةهمـان اسـت کـه نویسـند     هاخداوند از حروف مقطعه، یکی از نقل ةاستفاد ۀفلسف ةدربار

رد که دلیلی براي نفی آنها ارائـه نشـده اسـت. بـراي     است، اما در این مورد اقوال متعدد دیگري وجود دا
 القـرآن،  فـی  المقطـع  الأعظـم،  االله اسـم  حروف من حرف هو، الم«علی بن ابراهیم نقل کرده است:  ،مثال
؛ )123، ص1، ج1367، قمـی ( »أجیـب  بـه  دعا فإذا والإمام، ـ  والسلام الصلاة علیهـ بیالن به خوطب الذي

۱۳۶  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

بلاغـی،  ( »وحیـه  علـى  وأمنائـه  علمـه  ومسـتودعی  ورسوله اللهّ عند معناها علم الم،«بلاغی نوشته است: 
  .)65، ص1ج ،1420

  فرماید:می خمینی امام
 قبیـل  از آن که است آن آید، اعتبار موافق بیشتر آنچه و است، شدید اختلاف سور اوائل ۀعمقط حروف در

 بـه  مفسرین بعضى که را چیزهایى و. نیست اىبهره آن علم از را کسى و است، محبوب و محب بین رمز
 ثـورى  سفیان حدیث در و. است مأخذبى بارد ىهاحدس غالباً کردند، ذکر خود تخمین و حدس حسب

 خـارج  آن فهم بشر ۀحوصل از که باشد امورى که ندارد استبعاد هیچ و. است شده بودن رمز به اشاره نیز
 همـه  بـراى  »متشـابه « وجود چنانچه باشد، داده اختصاص خطاب به مخصوصین به تعالى خداى و باشد

  ).351، صشرح چهل حدیث موسوي خمینی،( دانندمى را آن تأویل آنها بلکه نیست
  استاد مطهري نوشته است:

 بـا  که اىسوره چهارده روى ،3بود کامپیوتر دانشمند که مصرى مردى که نوشتند هاروزنامه قبل سال چند
 حـروف  ایـن  هاسوره این از هریک در که رسید نتیجه این به و کرد دقیقى ۀمحاسب شده آغاز حروف این

 بقـره  ةسـور  در میم لام، الف، لاًمث. دارند بیشترى نقش است، رفته کار به آن تمام در که حروفى به نسبت
 مغـز  کـه  اسـت  دقیـق  قدرى به نسبت این و دارند بیشترى نقش آن بافت در دیگر حروف ۀهم به نسبت
 حسـاب  به تواننمى کامپیوتر با جز که رسندمى جایى به کسرها گاهى چون ؛کند حساب تواندنمى بشرى

 بیـان  را خـودش  کـار  شروع نحوة مقطعه حروف این با خداوند که رسدمى نظر و نیز نوشت: به .درآورد
  ).118، ص26ج، 1363دارد (مطهري،  تقدم طبیعت و جسم ماده، بر اندیشه و سخن قول، یعنى فرماید؛مى

ه  اسـتاثره  اللَّه اسرار من سرّ«وشته است: یز نن اطیب البیان تفسیرصاحب  ، 1ج ،1378طیـب،  ( »بعلمـه  اللَّـ
 ویـژه به ،حروف مقطعه ةاالله جوادي آملی دربارهمچنین مراجعه به تحقیق عالمانه و ژرف آیت .)121ص

  .)129- 65، ص2، ج1376جوادي آملی، ( قسمت لطائف و اشارات، بسیار آموزنده و مفید است
ي متعالی را نادیده انگاشت و فقط بـا اتکـا بـه فواصـل، افکـار      هاتوان این آراي بلند و اندیشهمیآیا 

وجـود   هايدلیلتواند یکی از سرگردانی مردم دانست؟! هرچند رعایت فواصل آیات می ۀپیشینیان را مای
بر اینکه وجود حـروف مقطعـه در ابتـداي     نداریم چ دلیلیباشد، هی حروف مقطعه در ابتداي برخی سور

  ها منحصراً براي رعایت تناسب فواصل باشد.برخی سوره

  »عصر«. نارسايي تفسير ۱۵
آورده اسـت، کـه بـراي اثبـات مـدعاي      بی قرآن با قرآن، مطـال  ةبه شیو »عصر«محترم در تفسیر  ةنویسند

محتـرم منبعـی    ة. نویسـند الـف نـد از:  امطلـب عبـارت  هـاي ایـن   ایشان کافی نیست. برخی از نارسایی
 الاتقـان و  مجمـع البیـان  ذکر نکرده است. البته این ترتیب نزول در  هابلاواسطه براي ترتیب نزولی سوره



   ۱۳۷ نقدي بر مقالة تفسير قطعي سوگندهاي قرآن مجيد و پاسخ آن

آن را پذیرفته اسـت. البتـه    )404- 339، ص 1378پور، بهجت( همگام با وحیتفسیر  ةو... آمده و نویسند
عصـر را در   ةآن را نقض کـرده و نـزول سـور    پاي به پاي وحینده کتاب برخی پژوهشگران مانند نویس

پـا بـه پـاي    ك: بازرگان، ر.( ضحی، لیل و فجر را در سال دوم خوانده است هاي، و سورهسال اول بعثت
زدایی از صـحت ادعـاي خـویش اسـت، کـه      پژوهشی نقل و نقد آراي رقیب و ابهام ۀمقال ۀلازم ).وحی

 لیـل،  ة. در ترتیبـی کـه ذکـر شـده پـس از سـور      ببدان اهتمـام نورزیـده اسـت.    محترم مقاله  ةنویسند
ها، بـا  شرح، در بین این سوره ة عصر آمده است. وجود سورةفجر، ضحی، شرح و آنگاه سور هايسوره

. دلالت این اسامی بر اوقات نماز ثابت نیست. د. نماز صبح با عبـارت  جنیست. پذیر بیان نویسنده توجیه
. حتی اگر این اسامی بر اوقـات نمـاز تطبیـق کننـد، نـه مـدعاي       ه) آمده است. 78 :ء(إسرا» الفجرقرآن «

ي مختلف براي عصـر، بـا   ها. بیان مصداقو. کند نه تناسب لفظی مورد نظر نویسنده رامینفی  دیگران را
لفظـی بـا انکـار     محترم مبنی بر تأکید بر تناسب ةادعاي نویسند ز.منطق تفسیري اهل بیت سازگار است. 

 )59، 58، 55، 54، ص1391تـوفیقی،  ( يهـا ذکر معـانی و مصـداق   ۀهمچنین رابط ي مختلف،هامصداق
  به بیراهه بردن و به خطا انداختن اذهان ایشان، روشن نیست. و پژوهانمتفاوت با سرگردانی قرآن

  . نارسايي برخي تفاسير۱۶
  »عصر«ر يتفس. الف

هـم تعـارض دارنـد و ممکـن      عصر با ةدر معناي واژ هابرخی تعمیم« محترم مدعی شده است: ةنویسند
تناسب معنایی بین سوگندهاي قرآن کریم با مطلبی کـه بـه    آنها در معناي آیه جمع باشد. ثانیاً ۀنیست هم

از معانی متعارض را نشـان   ايهاما نه نمون ،)59ص همان،( »بسیار اندك است ،خاطر آن سوگند یاد شده
و  هـا معنایی سـوگند  نداشتن معناي آنها ذکر کرده و نه دلیلی براي تناسب نشدن دلیلی بر جمعداده و نه 

نارسـایی ایـن ادعـاي وي نیـز      هـاي دلیلمطالبی که براي آن سوگند یاد شده، ارائه کرده است. برخی از 
  ند از:اعبارت

 اندـ ـهکه یکباره نـازل شـد   را اهي کوتهاسوره ویژهـ به  ي قرآنهااز سوره هریکبسیاري از مفسران  الف.
بـه   158، ص5ج ،1415ك: معرفـت،  ر.( انـد هپارچه خوانـد اراي ساختاري همگون، متناسب و یکد

مـدنی و بـالعکس را نفـی     ةبا تکیه بر همین اصل وجود آیات مکی در سـور  نویسندة ارجمند .)بعد
. علامـه  )بـه بعـد   129، ص1جهمـان،  ( ي قرآن را یا مکی یا مدنی دانسته استهاسوره ۀکرده و هم

 انـد هسیاق و پیوستگی عبارات تبیین کرد براساسطباطبایی در بسیاري از موارد، مفهوم دقیق آیات را 
امام خمینی معتقدند که معنـاي بسـم االله    ).371، ص20ج؛ 116 ،111، 52، ص1ج ،1417طباطبایی، (

۱۳۸  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

 در کـه  اسـت  محتمل«فرماید: میو  الرحمن الرحیم در هر سوره متناسب با مفاهیم همان سوره است
 کـه  اسـت  شـده  گفتـه  چون ؛آیدمى بعد که آیاتى به باشد متعلق هااللَّه بسم این قرآن هاىسوره تمام
ه  بسـم  این که آیدمى انسان نظر به بیشتر لکن. است متعلق رىمقد معناى یک به اللَّه بسم این  هـا اللَّـ

تـوان  مـی . پس به چه دلیـل  )95، صتفسیر سوره حمدموسوي خمینی، ( »سوره خود به باشد متعلق
  ؟!مدعی شد که سوگند سوره با محتواي سوگند تناسب ندارد

سـوگندهاي   ةآفرینـی دربـار  مقاله، مفسران قدیم را بـه ابهـام   نویسندة محترم، در مقدمۀ: »کوثر«تفسیر  ب.
نیـز اظهـارات   » کوثر«حروف مقطعه و کلماتی از قبیل  ةن متهم کرده است. به باور وي، آنان دربارآقر

، 1391تـوفیقی،  ( انـد نات الهی را به لغز و معما تبـدیل کـرده  ، بیاند و با کار خوداي کردهغیرمسئولانه
مقاله وعده کرده است که بـا در نظـر گـرفتن فواصـل آیـات تفسـیر قطعـی آن         ۀدر ادام او ).55ص 

. امـا آنچـه در انتهـاي مقالـه بـه عنـوان       )همان( طور ضمنی بیان کندهبرا » کوثر«سوگندها و نیز واژة 
توانیم با توجه به تناسب لفظـی واژة کـوثر بـا    آمده، تنها این عبارت است که می» کوثر«تفسیر قطعی 

بگیریم و معناي خاصـی بـراي آن قائـل    » خیر کثیر«یا » افزونی«، آن را به معناي »ابتر«و » وانحر«واژة 
  ند از:ابرخی از دلایل نارسایی ادعاي این نویسنده عبارت )69همان، ص ( نشویم!

. از نویسندة محترم جاي این پرسش باقی است که مرادشـان از تفسـیر قطعـی واژه چیسـت؟ اگـر      1
توان بیان مفاد استعمالی را مرادشان بیان مفاد استعمالی آن به عنوان یکی از مراحل تفسیر باشد، هرچند می

شود؛ به دست آوردن مراد جـدي و  جا ختم نمیراحل ابتدایی تفسیر شمرد، تفسیر واژه به همینیکی از م
اي مهم در تفسیر است. بـه بـاور علامـه طباطبـایی، مفـردات و      مصداق یا مصادیق مورد نظر آیه، مرحله

اصـلی   رسـالت  روازایـن اند. ترکیبات آیات قرآن به دلیل فصاحت و بلاغت ویژة خود در نهایت وضوح
 شودهاي قرآن بر آن منطبق میمفسر، بیش از بیان مفاد استعمالی، تعیین مصداقی است که مفردات و گزاره

. بنابراین آنچه نویسندة محترم به عنوان تفسـیر قطعـی ایـن واژه ترتیـب     )9، ص 1 ج ،1417طباطبایی، (
عی این واژه. دلیلی نداریم کـه رسـالت   اي ساده و ابتدایی در تفسیر است نه تفسیر قطاند، تنها مرحلهداده

  .)69، ص1391توفیقی، (» معناي خاصی براي این واژه قائل نشویم«مفسر به همین میزان اکتفا کنیم و 
اي از بیان مفـاد اسـتعمالی و بیـان مصـادیق آیـه      آمیخته فسران در مقام تفسیر آیه ذکر شده،آنچه از م

گـاه  بـدانیم، آن » خیـر کثیـر  «یا » فزونی«ـ معناي آیه را همان است. اگر بر فرض ـ همراه نویسنده محترم   
تواند شامل تمام مصـادیق مـذکور در تفاسـیر باشـد و     ایم که میمعناي آیه را معنایی جامع در نظر گرفته

تعیین مصداق انحصـاري   هرچندهیچ دلیلی بر نفی شمول معناي جامع نسبت به مصادیق مذکور نداریم. 
  معتبر نیاز دارد. ۀ معینمعناي آیه به قرین
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و خـارج   نکوهیدهتنها از طرفی بیان برخی مصادیق معناي عام آیه ـ اعم از مورد نزول یا غیر آن ـ نه 
بخشی به معناي آیه و همـاهنگی بـا هـدف نـزول قـرآن،      روشنی دلیلاز رسالت مفسران نیست، بلکه به 

مفسـر بـزرگ قـرآن،     ۀنیز دارد. به گفت مطلوب است. چنین امري مؤیداتی از روایات و سیرة اهل بیت
در تفسیر قرآن این است که تفسیر قرآن را در مـورد نـزول منحصـر     علامه طباطبایی، روش اهل بیت

همـان، ص  ( کننـد بیان می ام آیه مصادیقی دیگر ـ افزون بر مورد نزول آیه ـکنند، بلکه براي معناي عنمی
مفسـران   .شودنیز از این قاعده مستثنا نمی» کثیر خیر«تعیین مصداق براي معناي جامع  روازاین ).42ـ 41

ن را کـه آ انـد، از جملـه این  ن واژه برشـمرده قدر، برخی مصادیق خیر کثیر را در تفاسیر خود براي ایگران
در قرآن بر مقام محمود پیـامبر گرامـی اسـلام (مقـام شـفاعت)، خـود قـرآن و نیـز          مواهب نبی اکرم

» خیـر کثیـر  «که قرآن از برخی از این مصادیق مانند حکمـت بـه   . جالب توجه ایناندحکمت تطبیق کرده
 .ر شـده اسـت  در برخی روایات نیز مصادیق دیگري بـراي خیـر کثیـر ذک ـ    ).269بقره: ( تعبیر کرده است

  :براي نمونه در برخی روایات کوثر، نهري در جنت معرفی شده است
 رسـول  یـا  الکـوثر  هو ما« :طالببیأ بن علی له قال الکْوَثرََ، عطیَناكأ إنَِّا االله رسول على أنزل لما

 أرانـی « االله رسـول  قـال  قال علی عن ؛)722، ص5ج ،1416بحرانی، ( »به االله أکرمنی نهر: «قال »االله؟
 روى ؛)821، ص1ج ،1409 حسینی اسـترآبادي، ( »الکوثر على بیتی أهل ومنازل الجنۀ فی منازلی جبرائیل

ه  اعطـاء  الجنۀ فى نهر الکوثر« قال اللَّه عبد ابى عن ، 10ج ،1372 طبرسـی، ( »ابنـه  مـن  عوضـاً  نبیـه  اللَّـ
 امتـى  علیـه  ترد حوض النهّر لذلک کثیر، خیر فیه ـ  وجلّ عزّـ   ربى وعدنیه الجنۀّ فی نهر انهّ«و  )836ص
 کـوثر بـر رسـول خـدا     ؛ آنگاه که سـورة )636، ص10، ج1371میبدي، ( »النجّوم عدد آنیته القیامۀ یوم

فرمـود: نهـري کـه     سؤال کرد: اي رسول خـدا، کـوثر چیسـت؟ پیـامبر     طالبنازل شد، علی بن ابی
 در جاي دیگـر نقـل کـرده اسـت کـه پیـامبر       امام علی ۀ آن گرامی داشته است؛خداوند مرا به وسیل

نقـل شـده اسـت کـه      فرمود: جبرئیل منازل من و اهل بیت مرا در کوثر به من نشان داد؛ از امام صادق
بـه او عطـا کـرده اسـت.      فرمود: کوثر، نهري در بهشت است که خداوند در برابر [مرگ] فرزند پیـامبر 

هري در بهشت است که خداونـد مـن بـه مـن وعـده داده و در آن      فرمود: کوثر ن همچنین رسول خدا
  آیند.میخیر فراوان است. این نهر حوضی دارد که امت من به تعداد نجوم، در روز قیامت نزد من 

 کـه چنـان  ؟توان فقط با تکیه بر تناسب لفـظ نفـی کـرد   میقدر را ي بلند مفسران گرانها.آیا اندیشه2
 والکتـاب  والنبوة والعمل بالعلم وفسر الکثیر المفرط الخیر الکْوَثرََ عطیَناكأ إنَِّا«نوشته است:  الصافیتفسیر 

 .)382، ص5ج ،1415فیض کاشانی، ( »الطیبۀ وبالذریۀ الدارین وبشرف

۱۴۰  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

 خـود  و اسـت  آن اسـتعداد  و وحـى  کـوثر  همـین  آثار از قرآن«است:  آمده پرتوي از قرآنتفسیر در 
 سـیراب  ظـرفیتش  انـدازه  بـه  را طـالبى  هـر  و جوشـد مـى  معرفـت  و علـم  آن آیات از که است کوثرى

 و سـازد مـى  پـاك  پسـت  اخلاق و عادات و باطل اوهام از را نفوس و اذهان آیاتش تلاوت و گرداند،مى
  .)277، ص4ج، 1362طالقانی، ( »نمایدمى جارى هافطرت درون از را حکمت ۀسرچشم

 إعطائـه  مصـادیقه  ومـن  الکثیـر،  الکْـَوثرََ الخیـر   عطیَناكأ إنَِّا«نویسد: می تبیین قرآنصاحب تفسیر 
  ).625ص ،1ج ،1423شیرازي، حسینی ( »فاطمۀ

 اینکـه  گـرفتن  نظـر  در با »بترَُأالْ هو شانئَک إِنَّ«: فرمود سوره آخر نویسد: درمی المیزاننگارنده 
 بـاب  از مـذکور  جملـۀ  اینکه گرفتن نظر در با نیز و است، کور اجاق معناى به ظاهر در »ابتر« کلمۀ
 کـه  اسـت  اىذریـه  کثـرت  تنهـا  و تنهـا  کوثر، از منظور که آیدمى دست به چنین است، قلب قصر

 هم مراد یا ،)داده قرار جناب آن نسل در که است برکتى و( داشته ارزانى جناب آن به تعالى خداى
اسـت   کثیـر  خیـر  مصـادیق  از یکى ذریه کثرت هست، که چیزى ذریه. کثرت هم و است کثیر خیر

  ).370، ص20ج ،1417(طباطبایی، 
، 32ج ،1420رازي، ( مفـاتیح الغیـب  کـه در تفسـیر    را توان معانی گسترده و نکات دقیقیمیچگونه 

، تنهـا بـه   اندهبراي این سوره آورد )363- 355، ص1356شریعتی، ( و سایر منابع تفسیري )320- 307ص
  فواصل آیه انکار کرد؟!دلیل تناسب 
  نویسد:میفخر رازي 

 أنـه  فالمعنى الأولاد، بعدم عابه من على رداً نزلت إنما السورة هذه لأن: قالوا أولاده الکوثر: الثالث القول
 أمیـۀ  بنی من یبق ولم منهم، ممتلئ العالم ثم البیت، أهل من قتل کم فانظر .الزمان مر على یبقون نسلاً یعطیه

 والرضـا  والکـاظم  والصـادق  کالباقر العلماء من الأکابر من فیهم کان کم انظر ثم به، یعبأ أحد الدنیا فی
 إسـرائیل  بنـی  کأنبیاء لأنهم الکثیر الخیر لعمري وهو أمته علماء الکوثر: الرابع القول أمثالهم.و الزکیۀ والنفس

  ).313، ص32ج ،1420رازي، (
 ،ایـن بـر بنـا  .گرفتندمى خردهبه سبب نداشتن اولاد  اکرم پیغمبر بر که شده نازل کسانى بر رد سوره این

یـن  .ماندمى باقى زمان طول در که دهدمى نسلى او به خداوند که است این سوره معنى  از انـدازه  چـه  بب
 شـخص  امیـه بنى از که است حالى در این ؛ستاآنه از مملو جهان حال عین در کردند، شهید را بیت اهل
 و بـاقر  ماننـد  ،هست آنها میان در بزرگ علماى از چقدر ببین و بنگر سپس .نماند باقى دنیا در ذکرى قابل

  زکیه. نفس و رضا و صادق
نیشـابوري،   ؛124 ص ،همـان رازي، ( انـد هرا یکـی از مصـادیق کـوثر دانسـت     بسیاري از محققان فاطمه

مصـداق،   یگانهحضرت آن اند که پژوهان دلایلی اقامه کردهبرخی قرآن همچنین .)77 ص ،30 ج ،1416



   ۱۴۱ نقدي بر مقالة تفسير قطعي سوگندهاي قرآن مجيد و پاسخ آن

که گفتـه شـد، ادعـاي نویسـنده در ایـن بـاب،       چنان رو،ازاین ).446، ص1382 مهدوي راد،(است  کوثر
  منطق و معیار استواري ندارد و بر اصول پژوهش در تفسیر قرآن منطبق نیست.

  »الصافات«. نارسايي تبيين ۱۷
خوانده و بـا اسـتناد بـه اینکـه خداونـد مؤنـث خوانـدن         »صافه«را جمع » صافات« ةمحترم واژ ةنویسند

امـا ایـن    .)69ص ،1391 تـوفیقی، (ات به فرشتگان را انکار کرده است فرشتگان را نفی کرده، تفسیر صاف
 »صـافه « و »صـافه « جمـع  »صـافات « ،اندبرخی اهل لغت و مفسران نوشته کهچنانزیرا  ؛ادعا ناتمام است

 طبرسـی، ( باشـند  داشـته  قرار منظم صفى در آن افراد که است جماعتى ،آن از مراد و است »صاف« جمع
، 17ج ،1417 ن مضـمون نقـل کـرده اسـت)؛ طباطبـایی،     یده را با همی(سخن ابوعب 683، ص 8، ج 1372

 ةننـد واژ ، هما»صـافات « ةمعیار مـذکر و مؤنـث بـودن کلمـه، مفـرد آن اسـت، واژ       ازآنجاکهو  )120ص
عادیـات و سـه سـوگند     ةبا توجه به اینکه سوگندهاي سور وانگهی ربطی به مؤنث بودن ندارد.» ملائکه«

صـافات   مفهـوم فرشـتگان از واژة  ارجمنـد   ةذاریات به فرشتگان اختصاص ندارد، نویسند ةنخست سور
و دلیل نفی معناي مـذکور را   هااما ارتباط بین سوگند این سوره ،)69ص، 1391 توفیقی،( نفی کرده است

  بیان نکرده است.

  گيريجهينت
سخن استاد توفیقی این است که سوگندهاي قرآن به تناسب فواصل آیات تبیین شده و با مـورد   ۀخلاص

که در مورد معنـاي متفـاوت یـا     نظرهاییندارد. روح حاکم بر قرآن فواصل است و  یمعنای ۀسوگند رابط
شده از نظر ایشان غیرمسـئولانه و موجـب سـرگردانی بلکـه     بیان کوثر  و ري کلماتی چون عصهامصداق

دلیل اثبات کند، که توجه بـه فواصـل ربطـی بـه      ۀنقد کوشیده است با ارائ ةراه به ناکجاآباد است. نویسند
روح حاکم بر قرآن، تربیت انسان و رشد اخلاقی اوست و تفـاوت   .تبیین مصداق و معانی متفاوت ندارد

  تعالی و تکامل دانش تفسیر و امري مبارك و ارزشمند است. مایۀ هاو برداشت هابینش
  

* * *  
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  پاسخ نقدب. 
  *حسین توفیقی

  اي از محتواي مقاله)(خلاصه مقدمه
» تفسـیر قطعـی سـوگندهاي قـرآن مجیـد     «اکنون که تصمیم داریم به حول و قوه الهی بـراي نقـد مقالـه    

آوریـم و  محتـواي مقالـه خـویش را در اینجـا مـی      اي ازکنـیم، خلاصـه  هایی فشرده و کوتاه ارائـه  پاسخ
گوییم مقاله مذکور بر دو اصل، یکی نادیده گرفتن اقوال غیرمستند مفسـران قـدیم و دیگـري تفسـیر     می

  قرآن با قرآن، استوار شده بود؛ به این شرح:
رمِـه و ضـحاك و   عبـاس و عکْ  وجه منسوب به ابنهاي بیمورد و تخصیصهاي بیاقوال فراوان و تعمیم

 ـ هریَج و کعب الاحبار و وقاتل و قتَاده و حسن بصري و ابن جي و مدب بـن  کلبی و عطا و مجاهد و س
بـرده و موجـب حیـرت و    اي از ابهام فرو منبه و امثال آنان بسیاري از آیات نورانی قرآن کریم را در هاله

یـري بـه ایـن اشـخاص     ر اینکه استناد تکپژوهان شده است؛ علاوه بسرگردانی قرآن تک آن روایات تفس
دلیل آنان کمترین حجیتی ندارد مگـر در مـوردي   مسلم نیست و در صورت اثبات این استناد، ادعاهاي بی

  کنند.که ثابت شود چیزي را از معصوم نقل می
و اجزاي آنهـا  » نهار«و  »لیل«مثلاً در حالی که از سوگند یاد کردن خداي متعال در چندین سورة مکی به 

نیز مربـوط   103در آغاز سورة » عصر«فهمیم که سوگند به به روشنی می» ضحی«و » صبح«و » فجر«یعنی 
خوانده » عصر«و » پسین«به بخشی از روز است که بین ظهر و غروب آفتاب قرار دارد و در زبان فارسی 

بـب   اد کردهشود، آن اشخاص براي این سوگند معانی دیگري را پیشنهمی اند... معنایی که گفته شد، بـه س
یـر قـرآن بـا قـرآن اسـت؛        هماهنگی با لحن قرآن مجید در سوگند یاد کردن به اجزاي شـب و روز تفس

یـدن  مخصوصاً با توجه به اینکه سوره هاي لیل، فجر، ضحی (+ شرح) و عصر دنبال هم و به ترتیب فرارس
یـوع آن معـانی مختلـف و احیانـاً متعـارض در      اند. وروز نازل شدهمدلول آنها در شبانه لی افسوس که ش

  پژوهان را به ناکجاآباد برده است.رنگ کرده و قرآنهاي تفسیر این معناي مناسب و مسلم را کمکتاب
را بفهمنـد و  » عصـر «رفت معناي کلمۀ سواد مکه انتظار میآري، اگر در ابتداي نزول قرآن از مشرکان بی

سال از آن روزگار، یک مفسر مسلمان هر قـدر هـم بـزرگ باشـد،      1400نون با گذشت ایمان بیاورند، اک
اند، به آسانی بیرون آیـد و معنـاي واقعـی و    تواند از درون پیلۀ اقوالی که بر گرد این واژة قرآنی تنیدهنمی

  شفاف آن را تعیین کند.
انداختنـد،  ها نمـی بر سر زبان» عصر«گذاشتند و معانی مختلفی را براي اگر مفسران قدیم ما را با قرآن کریم تنها می

فهمیدیم. ولی مطرح کردن آن معانی مصداق کـلام  معناي صحیح این واژه را در فضاي قرآن به آسانی می
  .)243، حکمت البلاغۀنهج( »بإذا ازدحم الجواب خفی الصوا«شد که  حضرت امیرالمؤمنین علی
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تناسـبی  «همچنین در بحث تناسب سوگندها با مطلبی که سوگند به خاطر آن یاد شده است، گفته بودیم 
و براي تأیید مدعاي خویش بحـث فواصـل   » درخشد، تناسب لفظی استکه در بسیاري از سوگندها می

  آیات را مطرح کرده بودیم.
کور و توجه به فواصل آیات این شده بود که معانی عام الفـاظی  حاصل بحث ما بر مبناي دو اصل مذ

» عادیـات «و » صـافاّت «باید تخصیص یابد و معانی خاص الفـاظی ماننـد   » تین و زیتون«و » عصر«مانند 
  باید تعمیم یابد.

اي از اظهارات غیرمسـئولانه و متعـارض مفسـران قـدیم،     و در پایان مقاله به منظور نشان دادن نمونه
آورده بودیم که در آن پـس از نقـل بخشـی از    » کوثر«درباره تفسیر  ی را از مرحوم علامه طباطباییسخن
بـه برخـی   » نهري در جنـت «و » خیر کثیر«شده است، گفته بودند فقط معنایی که براي این لفظ مطرح 26

 »تحکـّم  مـن  تخلو لا قوالالأ وباقی«خالی نیستند: » تحکمّ«اي از روایات استناد دارد و سایر اقوال از گونه
  .)370، ص20، ج1394 ،ییطباطبا(

پژوهان بودیم تا اینکه نقـدي را در دفـاع از   پس از انتشار مقاله، در انتظار نقدهاي علمی و پاکیزه قرآن
  گوییم.هاي مفسران قدیم دریافت کردیم. در ادامه به صورت اجمالی نقدهاي ناقد را پاسخ میتحکم

  هاي ماو اينک پاسخ
نویسنده این نقد ساختاري را قبول دارد و مانند ناقد محتـرم معتقـد اسـت کـه      محوري.عدول از مسئله .1

  شود.هایی دیگر مطرح مناسب بود تفسیر قطعی حروف مقطعه و کوثر در مقاله
گوییم کـه نویسـنده درصـدد بیـان شـیوة تفسـیر       در پاسخ این نقد میعدم تطبیق عنوان مقاله با محتوا.  .2

تک آنها را روي کاغذ بیاورد و با نقـل اقـوال مختلـف و    سوگندهاي قرآن مجید بوده است، نه اینکه تک
  نفی و اثبات آنها، کار مفسران قبلی را تکرار کند.

انـد، از هـم جـدا    علم چیزهایی را که به غلط به هم پیوسته«ناقد محترم به عبارت تعریف غیرفنی علم.  .3
زند؛ بنابراین، علـم عبـارت اسـت از    اند، به هم پیوند میبه غلط از هم جدا شده کند و چیزهایی را کهمی

خرده گرفته که چرا منبع و گوینده این سخن ذکر نشـده و  » تجمیع متفرقات و تفریق مجتمعات در ذهن
  است، چرا با تعاریف دیگر مقایسه نشده است و...» تعریف علم«اگر این عبارت 

دهد و اگر ما در این مقاله به بحث تعـاریف  ویژگی علم را نشان می صرفاً پاسخ اینکه عبارت مذکور
» محـوري عـدول از مسـئله  «شدیم و ایشان کار مـا را  پرداختیم، قطعاً مشمول اشکال اول ناقد میعلم می

  بود.کرد و گناه این کار ما از طرح استطرادي تفسیر حروف مقطعه و کوثر بیشتر میمعرفی می
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اثبات شیء نفی ما عـدا  «ناقد در ابتداي این مورد به عبارت معروف  .خواندن مفسران پیشین غیرمسئول .4
متمسک شده و بر اثر غفلت از معنا و مورد استعمال عبارت مـذکور، گفتـه اسـت کـه مطلـب      » نمی کند

لیلـی  خواهـد و هـیچ د  نویسنده بر فرض اثبات دلیلی بر رد آراء دیگران نیست. رد آراء دیگران دلیل مـی 
  براي غلط بودن آراء آنان ارائه نشده است.

، بلکه بـه معنـاي   »اثبات علمی«در این عبارت معروف نه به معناي » اثبات«دانند که واژه ولی همه می
کنیم؛ اما اگـر حقـایقی   ، قیام را از دیگران نفی نمی»زید قائم است«است؛ به این معنا که اگر گفتیم » اسناد«

اثبـات  » گردش خـون «یا » حرکت زمین«یا » نبوت حضرت رسول اکرم«یا » متعالوجود خداي «مانند 
کنـد. پـس اگـر اسـتدلال روشـن      یک از این امور ماعـدایش را نفـی مـی    هر شد، بدیهی است که اثبات

و اجـزاي آنهـا یعنـی    » نهـار «و » لیل«نویسنده به سوگند یاد کردن خداي متعال در چندین سورة مکی به 
را اثبـات و آن معـانی   » پسـین «بـه وقـت   » عصـر «از نظر ناقد انحصار معناي » ضحی«و » صبح«و » فجر«

ن  وکـَم « اي ندارد جز اینکـه بگویـد:  کند، نویسنده چارهپراکنده و استحسانی را نفی نمی بٍ  مـ  قـَولاً  عائـ
  .)1138، ص 2،ج 1422، ی(المتنب» السقیمِ الفهَمِ منَ وآفتَهُ صحیحاً

ها معنا براي الفاظی که تکلیف آنها در کتاب الهی روشـن اسـت، بـر روي میـز     کردن دهآري، ردیف 
کنـد. مفسـر بایـد بـا فـرود      تحقیق ومخیر یا متحیر ساختن پژوهشگر در انتخاب آنهـا دردي را دوا نمـی  

ۀٍ  عقلَْ وهسمعتمُ إذِاَ لخْبَرَأ اعقلوُا: «آوردن سر تعظیم به سخن حکیمانه حضرت امیرالمؤمنین علی  رعِایـ
پایـه زیـد و عمـرو را    ) اقوال بـی 98حکمت ، البلاغۀنهج( »قلَیلٌ ورعاتهَ کثَیرٌ لعْلمِْأ رواةَ فإَنَِّ روِایۀٍ عقلَْ لأ

نادیده بگیرد و با استعانت از خداي متعال و به کمک عقل و تفسیر قرآن با قرآن، معنـاي واحـدي را کـه    
  درخشد، برگزیند و آن را تفسیر قطعی اعلام کند.میمانند خورشید 

همچنین ناقد بر مدعاي نویسنده مبنی بر اینکه مفسران قدیم بـا اظهـارات غیرمسـئولانه و متعـارض     
انـد...، بـه شـدت تاختـه و آن را     پژوهان را به ناکجاآباد برده و مانع فهم صحیح قـرآن شـده  خویش قرآن

آوریـم. ایـن   پاسخ به این نقد سخنی را از مرحوم علامه طباطبایی میعاري از صحت دانسته است. براي 
اي از مفسران که روایات را با حذف اسناد در تألیفات خـود درج و بـه   مفسر بزرگ پس از اشاره به طبقه

  گوید:کردند، میمجرد نقل اقوال قناعت می
و وضع در میان آنهـا   داشت که دستردید نخواهد  ،که با دقت در روایات معنعن تفسیر تدبر نماید کسی

بـت داده شـده  ه اقوال متدافع و متناقض تنها ب .نیز فراوان است قصـص و   ؛یک صحابی یا تابعی بسیار نس
بـاب نـزول و ناسـخ و     ؛شـود در میان این روایات بسیار دیـده مـی   ،الکذب استحکایاتی که قطعی اس

و از اینجاست که امـام   .ت که قابل اغماض باشدیکی دو تا نیس ،دهدمنسوخی که با سیاق آیات وفق نمی



   ۱۴۵ نقدي بر مقالة تفسير قطعي سوگندهاي قرآن مجيد و پاسخ آن

مغازي و ملاحـم   سه چیز اصل ندارند: احمد بن حنبل (که خود قبل از پیدایش این طبقه بود) گفته است:
 صد حدیث فقط ثابت شده اسـت ه و از امام شافعی نقل شده که از ابن عباس نزدیک ب ؛و روایات تفسیر

  .)73، ص1389، ییطباطبا(
والتـابعین   الصـحابۀ  مفسري عن الواردة الروایات وأما« گفته است: المیزانهمچنین آن حضرت در مقدمه 

  .)14- 13، ص1، ج1394، ییطباطبا( »مسلم على فیها حجۀ لا والتناقض الخلط من فیها ما على فإنها
اعتبـاري  خـود را بـه بـی    التفسـیر و المفسـرون  صـفحه از کتـاب    300االله معرفت نیز قریب مرحوم آیت

دهند، اختصاص داده و در این باره حـق مطلـب را   مأثورات تفسیر و اسرائیلیاتی که داخل آنها جولان می
) آري، اظهارات غیرمسـئولانه و متعـارض چنـان مـانع     311- 29، ص2، ج1377ادا کرده است.(معرفت، 
بـه  » عصـر «را کـه در آن   ماند که حتی حدیث مروي از حضرت رسـول اکـر  تفسیر صحیح قرآن شده

) تفسـیر سـوره   876اند؛ مثلاً عبدالرحمن ثعالبی (م.الشعاع خود قرار دادهتفسیر شده است، تحت» پسین«
  گونه آغاز کرده است:عصر را این

 وقـال  بها، اللَّه أقسْم الوسطىَ، وهی العصرِ، صلاةُ هی العصرُ: مقاتل وقال الدهرُ، »والعْصرِ«: عباس ابن قال
یُکعب بن أب :سألت النبی رِ« عنصْالعفقَاَلَ »و :»مْأقس ُکمبر رارِ بآخ625، ص5، ج1418، ی(ثعالب »النَّه(.  

اي که امام احمـد بـن حنبـل لازم دانسـت بگویـد هـیچ یـک از        گونهبه«آورتر اینکه ناقد عبارت شگفت
از آن، » زمـان خـودش  «را تحریف کرده و با حـذف قیـد   » هاي تفسیري زمان خودش معتبر نیستکتاب

اعتبار شمردن تفاسیر گرانسنگی چون تبیان و مجمع البیان و... مـتهم کنـد.   توانسته است نویسنده را به بی
بدیهی است که احمد بن حنبل در قرن سوم درباره این دو کتـاب عظـیم کـه در قـرون پـنجم و ششـم       

ن وي درباره نادرستی تفاسیر زمان خـودش نیـز همـان چیـزي بـوده      اند، سخنی نگفته و سختألیف شده
  است که از مرحوم علامه طباطبایی نقل شد.

مفسران قدیم با تحمل چه مشـقات و زحمـاتی مطـالبی را فـراهم آورده و     «گوید: و درباره اینکه می
هـاي  ورد نظـر کـه نـام   شویم که مفسـران م ـ ، یادآور می»اندمیراث گرانبهاي علمی را براي ما ذخیره کرده

کردنـد، زحمـت   بعضی از آنان در آغاز آن مقاله و این جوابیه آمده است، از آنجا که تفسـیر بـه رأي مـی   
یعنی روزگـار بـه سـبب عجـایبش؛ دیگـري      » عصر«گفت: شدند. یکی از آنان میچندانی را متحمل نمی

گفـت و هلـم جـراًّ. ایـن     ییعنی نماز عصر به سبب فضیلتش و سومی چیز دیگـري م ـ » عصر«گفت: می
شد و اعجـاب خواننـدگان   تفاسیر به رأي پس از چند قرن با تحریفات و تصحیفاتی در مدونات نقل می

کردند همه این اقوال از خـداي سـبحان اسـت، در حـالی کـه خـدا       انگیخت؛ زیرا آنان تصور میرا برمی
در همـان کـلام بفهمـیم و    » ضـحی «و » صـبح «و » فجر«و » لیل«در کلامش را مانند » عصر«خواسته بود 

  قرآن را با قرآن تفسیر کنیم.

۱۴۶  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

ناقد محترم در این بخش از توقیفی بـودن تـدوین   اي. سورهاي با نفی روابط بینسورهاثبات روابط درون .5
انـد. پاسـخ اینکـه تـوقیفی بـودن      ها بر اساس ارتباطی کنار هم چیـده شـده  گیرد که سورهقرآن نتیجه می

ها به این معناست که کسی نباید ترتیب کنونی را بـه سـلیقه خـودش بـر هـم زنـد؛ وگرنـه        رهترتیب سو
هاي ناهمگون قریش، ماعون، کوثر، کـافرون، نصـر، مسـد، اخـلاص، فلـق و      توانیم بین سورهچگونه می

کـه   اي تعقل کنیم؛ مخصوصاً با توجه بـه ایـن حقیقـت   ناس که به محتواي آنها کاملاً آگاهی داریم، رابطه
  هاي مکی، یکی از سور متأخر و شاید آخرین سوره مدنی است.سوره نصر در جمع این سوره
آورندگان قرآن سور قرآنی را بدون دلیـل کنـار   باید اذعان کنیم که جمع«سپس ناقد گفته است: 

واجب بـود   اند و به فرض که چنین کرده بودند، بر پیشوایان دین به ویژه امام علیهم قرار نداده
در پاسـخ   .»که این حقیقت را گوشزد کند و در دوران حاکمیت نسبت به اصـلاح آن تـلاش نمایـد   

هاي بقره تا آخر قرآن چنانکه مشهود است، نه بـه دلیـل ارتبـاط معنـایی،     گوییم که سورهایشان می
خـر قـرآن   اند؛ هرچند این ترتیب غیردقیق سوره کـوثر را بـه آ  بلکه از بزرگ به کوچک مرتب شده

مجید نفرستاده است. و درباره اینکـه اگـر خلافـی در ایـن مـورد صـورت گرفتـه بـود، حضـرت          
هایی در این بـاب وجـود دارد؛ از آن جملـه،    گوییم اتفاقاً نقلداد، میآن را تذکر می امیرالمؤمنین

  گوید:مرحوم علامه طباطبایی می
 ـ   دیق پیغمبر اکرمقطعی و تصه نص که ب علی ،پس از رحلت پیغمبر اکرم قـرآن  ه از همـه مـردم ب

تریـب نـزول در یـک مصـحف جمـع      ه قرآن مجید را ب، انزوا پرداختهه مجید آشناتر بود، در خانه خود ب
تـري بـار   ه ب ،که نوشته بودرا ماه از رحلت نگذشته بود که فراغت یافت و مصحفی  فرمود و هنوز شش ش

  .)147، ص1389 ،ییطباطبا( نشان داد ،پیش مردم آورده ،کرده
هـاي آن زمـان بـه    بر نابسامانی هاي حضرت علیاز سوي دیگر، ما نباید منتظر باشیم که همه اعتراض

دست ما رسیده باشد؛ از باب نمونه، اعتراض ایشان بـر منـع کتابـت حـدیث و الغـاي آن منـع در زمـان        
  ».دم الوجودعدم الوجدان لا یدلّ علی ع«حاکمیت خودش نیز براي ما نقل نشده است و 

ناقد مدعی است که در مقاله مورد بحث علم جدیدي تولید نشده و نویسنده بـه نقـل   عدم تولید علم. . 6
گزینشی آراي موافق خود بسنده کرده است. پاسخ اینکه چنین نیست و در مقاله به اقوال مختلف دربـاره  

ایم بـا نقـض و ابـرام    است؛ اما نخواستهاشاره شده » کوثر«و » صافاّت«و » تین و زیتون«و » عصر«و » قلم«
دهند، تکرار کنـیم؛ زیـرا دیگـران بـه انـدازه کـافی       هاست مفسران انجام میتک آراء کاري را که قرنتک

  ایم.اند و ما براي اثبات مقصود خود به چنین کاري نیاز نداشتهچنین کرده
اي را به گونـه » صافاّت«رباره تفسیر د نقد دیگر ایشان مبنی بر اینکه نویسنده سخن علامه طباطبایی
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اي از حقیقت ندارد؛ زیرا سـخن آن مرحـوم در آغـاز    است، بهره» تین و زیتون«نقل کرده که گویا درباره 
  ».تین و زیتون«یا » صافاّت«سوره صافاّت درباره مطلق سوگندهاي قرآن مجید است، نه درباره 

ذي «. تشـکیک ناقـد دربـاره تفسـیر     ن تبیین کافیاستدلال به مطالب غیرمستند و غیر قطعی بدو. 7 م  الَّـ  علَّـ
داننـد. ضـمناً نویسـنده    این آیه را همان قلم معمولی مـی » قلم«مورد است و همه مفسران کاملاً بی» باِلقْلَمَِ

ارتباط آخر یک سوره به اول سوره بعدي را انکار کرده بود، نه ارتبـاط بـین مفـاهیم قـرآن را کـه لازمـه       
  قرآن با قرآن است. تفسیر

. ناقد محترم کاملاً واقف است که نویسنده در بحث فواصـل  تکیه بر بخشی از حقیقت براي اثبات مدعا. 8
فاصله به قیود قافیـه و  «نگفته بود خداي سبحان در گرو سجع و قافیه و... است؛ بلکه برعکس گفته بود: 

  .»قرینه مقید نیست
را فقـط بـه همـاهنگی    » نسَتعَینُ وإیِاك نعَبد إیِاك«سنده اهمیت آیه . ناقد مدعی است که نوینفی حصر .9

در جمله ناقد زاید است؛ زیرا نویسنده افـاده حصـر   » فقط«داند. پاسخ اینکه واژه با تناسب سایر آیات می
ري مـذکور ام ـ  یـۀ رعایـت فاصـله در آ  «گفتـه بـود:    مقالـه  17نوشت شـماره  را نیز قبول داشت و در پی

  .»حصر امري ضمنی استه ضروري و افاد
. ناقد محترم مدعی است که نویسنده بدون ارائه دلیل و فقط بـا تکیـه بـر فواصـل، بیـان      نفی مصداق. 10

ها را نفی کرده است. این ادعا صحیح نیست؛ زیرا نویسنده با تکیـه بـر عقـل و نـه بـر      مصداق براي واژه
هایشان در صدر مقاله آمـده، نفـی کـرده    ان غیرمعصوم را که نامفواصل، معانی پراکنده و استحسانی مفسر

عصـر  «و » نمـاز عصـر  «و » روزگـار «و ترك معانی متفرقه از قبیـل  » پسین«به » عصر«است. آري، تفسیر 
به شرحی که در اصل مقاله و اینجا آمده، هم مقتضاي عقل سلیم اسـت کـه بـه    » عصر مهدوي«یا » نبوي

ایـن جوابیـه. امـا اگـر بـاب       4کند و هم مطابق حدیث نبوي منقول در ردیف میتفسیر قرآن با قرآن امر 
مصادیق مفتوح شود و کسانی از جنس مجاهد و قتاده و مقاتل و سدي و کعب الاحبار بـه میـدان بیاینـد    
و براي آیات الهی مصداق بتراشند و آن مصادیق پس از چندي تفسیر تلقی شوند، در این صـورت بایـد   

  .»الاسلام السلام علی«گفت: 
 ضمناً ناقد براي دفاع از مصادیق تفسیرگونه آن اشخاص، به حدیثی از حضرت امام جعفـر صـادق  

مصـادیق متعـددي آمـده اسـت؛ در حـالی کـه مرحـوم علامـه         » حسنۀ«توسل شده که در آن براي لفظ م
ذیـل آن گفتـه اسـت:    طباطبایی براي اینکه کسی مصادیق این گونه احادیـث را تفسـیر تلقـی نکنـد، در     

  .)86، ج1394، ییطباطبا( »مطلقۀ والآیۀ المصداق عد قبیل من والروایات«

۱۴۸  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

اـي  . ناقـد مـدعی اسـت کـه مـن واژه     استفاده از مترادف کلمات براي حفظ فاصله. 11 را » حنیـذ «و » سـمین «ه
اـمی     ام و براي آگاهی من و خوانندگان گرامی درباره معانی آنها توضیح دادهمترادف دانسته اـ اته است. ایـن ادع

  اند و معانی آنها در آنجا آمده است.معرفی شده» غیرمترادف«هاي مذکور در مقاله صریحاً بیش نیست؛ واژه
ارزش و سـخن علامـه   . در پاسخ به اینکه چرا اقوال مفسران قدیم از نظر نویسـنده بـی  70و  19عدد . 12

طور که مشاهده کردید، نویسنده در دیدگاه خود تنهـا  گوییم همانشعرانی ارزشمند و قابل نقل است، می
نیـاز  االله معرفت و عالمانی دیگر که از اشاره به سخنانشان در این باره بـی نیست و علامه طباطبایی و آیت

بودیم، نیز براي مأثورات تفسیري ارزش چندانی قائل نیستند. اما سخن علامه شعرانی از نظر بنده منطقی و 
  همان طور که سخنان چندین مفسر بزرگ دیگر به سبب منطقی بودن در آن مقاله نقل شد. قابل نقل بود،

شـود کـه   در عرف عرب براي مبالغه است، معلوم مـی  19اند باید اثبات شود که عدد و از اینکه گفته
بـراي مبالغـه    19ناقد سخن مرحوم شعرانی را درست نفهمیده است. آن مفسر بزرگ نگفته بود که عـدد  

رود؛ بلکه قرار گرفتن آن عدد در فاصله آیه مورد بحث از نظر ایشان بـراي مبالغـه اسـت. و در    ه کار میب
گـوییم  توانـد بـراي مبالغـه باشـد، مـی     براي آزمایش کافران بوده است، پس نمـی  19پاسخ به اینکه عدد 

ان را بیازماید؛ بلکـه اعـلام   دیدند تا آنان را بشمارند و عددشان آنملائکه جهنم را نمی 19کافران که خود 
  شود.این عدد عجیب براي آن ملائکه در قرآن کریم موجب آزمایش کافران می

ام در آغـاز دعـوت اسـلامی مـردم از     . در پاسخ به این سؤال که از کدام منبـع دانسـته  نقل غیر مستند. 13
ویم با شنیدن این دو کلمـه آن  گفهمیدند، میهمان دو میوة معروف انجیر و زیتون را می» زیتون«و » تین«

  شود.دو میوه به ذهن متبادر می
ام، نیز ربطی بـه دو میـوه   اي که از علامه نقل کردهگوید نکتهاشتباه فاحش دیگر ناقد این است که می

مذکور ندارد، بلکه در بیان سوگندهاي سوره صافاّت اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه عـین عبـارت آن        
» اثمـار «ه آمده بود و در آن مطلق سـوگندهاي قـرآن و از جملـه، سـوگند بـه      مجل 66مرحوم در صفحه 

  وجود داشت.
. نویسنده بنا نداشت با نقل اقـوال مختلفـی کـه در صـدها کتـاب      محصور کردن معناي حروف مقطعه. 14

در هشت مورد آیاتی کـه  ». النقاّل کالبقاّل«آمده است، صفحات مجله را اشغال و مکررات را تکرار کند و 
  مجله ردیف کرده بودم، براي تفسیر حروف مقطعه به شیوه قرآن با قرآن کافی بود. 56صفحه 

و سخن ناقد در پایان این فقره درباره ارتباط یا عدم ارتباط حروف مقطعه بـا فواصـل بـه مقالـه مـن      
  کرده بودم. ربطی ندارد؛ زیرا من حروف مقطعه را نه به کمک فواصل، بلکه از طریق قرآن با قرآن تفسیر
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. ناقد در این مورد هم بسیار سطحی سخن گفته و براي مخدوش کـردن اجمـاع   نارسایی تفسیر عصر. 15
به ترتیب فرارسـیدن مـدلول آنهـا در    » عصر«و » ضحی«و » فجر«و » لیل«هاي پژوهان بر نزول سورهقرآن
کـه ایـن   تألیف مهندس مهدي بازرگان متوسل شـده اسـت؛ درحـالی    پا به پاي وحیروز، به کتاب شبانه

نوشـته شـده    سیر تحول قـرآن کتاب براساس نظریه شخصی و غیرعلمی کتاب دیگر این شخص به نام 
  اند.پژوهان به این دو کتاب اعتنا نکردهاست و قرآن

جیـب اسـت؛ زیـرا    که در مقالـه آمـده بـود، نیـز ع    » ضحی«پس از » شرح«اشاره ناقد به نزول سوره 
آینـد و فقهـا معمـولاً    یکی به حساب مـی » قریش«و » فیل«هاي مانند سوره» ضحی«و » شرح«هاي سوره

» شـرح «توان یکی از آنهـا را بـدون دیگـري خوانـد و اصـولاً در آغـاز سـوره        گویند که در نماز نمیمی
  روز را بر هم زند.سوگندي نیامده است تا ترتیب سوگند به اوقات شبانه
ام، مایـه تأسـف   ها را به اوقـات نمـاز تفسـیر کـرده    و سرانجام این اتهام که من سوگندهاي آن سوره

  را به اوقات نماز تفسیر کند!؟» لیل«و حتی » ضحی«تواند کلمه است. مگر کسی می
آور شـده اسـت، از تصـحیح اشـتباهات     . از آنجا که این نوشته طولانی و ملالنارسایی برخی تفاسیر. 16
  گذرم.اوان این بخش طولانی درمیفر
و درنتیجـه،  » صـاف «جمـع  » صافهّ«و » صافهّ«جمع » صافاّت«. این سخن که نارسایی تفسیر الصافاّت. 17

ا  ویقبْضِنَْ صافَّات فوَقهَم الطَّیرِ إلِىَ یروَا ولمَأ«رسد و آیه مذکر است، درست به نظر نمی کهُنَّ  مـ  إلأِ یمسـ
نُالرَّحم بکِلُِّ إنَِّه َشییرٌ ءصبراي ابطال آن کافی است.19(ملک: » ب (  

صحیح باشد، با سایر سـوگندهاي مختـوم بـه الـف و تـاء      » صافاّت«و بر فرض که این ادعا در مورد 
اند؛ در حالی که قرآن مجید مؤنـث  (مانند زاجرات و تالیات و...) چه باید کرد که به فرشتگان تفسیر شده

(جمـع ملـَک) نیـز مـوهم تأنیـث فرشـتگان       » ملائکـۀ «ت؟ واژه ن فرشتگان را به شدت نفی کرده اسبود
شود، بـدون اینکـه آنهـا را بـه     ملحق می») ائمۀ«نیست؛ زیرا این تاء به بسیاري از اوزان جمع مذکر (مانند 

  مؤنث تبدیل کند.
تعمـیم یابـد تـا هـم شـامل       نویسنده معتقد است که معناي سوگندهاي مختوم بـه الـف و تـاء بایـد    

» موجـودات «و » مخلوقات«فرشتگان بشود و هم شامل غیرفرشتگان. در این صورت، الفاظ مذکور مانند 
صـفوف  » صـافاّت «فارغ از جنسیت خواهند بـود و اخـتلاف مفسـران در اینکـه مقصـود از      » کائنات«و 

  یگر به ائتلاف مبدل خواهد شد.فرشتگان است یا پرندگان یا نمازگزاران یا مجاهدان یا موجوداتی د

۱۵۰  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

گیري خویش مدعی شده است که من در بحث سوگندهاي قرآن مجید به جـاي  ناقد در بخش نتیجه
دانم. این در حـالی اسـت کـه در    رابطه معنایی، به فواصل توجه دارم و روح حاکم بر قرآن را فواصل می

روز و تفسـیر  دهاي قـرآن بـه اجـزاي شـبانه    با در نظر گرفتن رابطه معنایی سوگن» عصر«آن مقاله، تفسیر 
شیوه قرآن با قرآن قطعـی   کند، بهبا در نظر گرفتن آیاتی که از مؤنث شمردن فرشتگان نهی می» صافاّت«

توانـد بـه تفسـیر    بحث فواصل بحثی استوار اسـت و مـی   شده بود؛ حروف مقطعه نیز با قرآن تفسیر شد.
  قرآن باید به روابط معنایی آیات توجه کرد.آیات کمک کند، اما براي تفسیر قرآن با 

  
  
  
  
  
  
  

   _____________________ ________________________________   هانوشتپی

 ویژهبه ست،اانطباق  قابل عرفه روز و )الحجهذى هشتم( ترویه روز با جمله نویسد: اینمی »والوْترِْ والشَّفعِْ«درباره  المیزان تفسیر .1
 بعضـى  ولـى  .اسـت  تـر مناسب باشد آن اول دهه هاىشب و الحجهذى فجر دهگانه لیالى و فجر از مراد که صورتى در تطبیق این

 ايدسته. شودمى خوانده شب آخر در که است، »وتر« به معروف نماز رکعت یک و »شفع« به معروف نماز رکعت دو مراد: اندگفته
. اسـت  )رکعتـى  سـه  و رکعتى یک( وتر ايپاره و )رکعتى چهار و رکعتى دو( شفع برخی که نمازهاست، مطلق مراد اندگفته دیگر

 دلیـل  بـه  انسانهاسـت،  تمام شفع: اندگفته شماري و. است الحجهذى نهم عرفه روز وتر، و قربان روز شفع،: اندگفته دیگر گروهی
رسـیده اسـت    هم روایاتى اقوال این از هریک طبق بر و است، تک که است تعالى خداى وتر و »أزَواجاً وخلَقَنْاکمُ«: فرموده اینکه

 بـر  بالغ بعضى: اندکرده ذکر فراوانى احتمالات و اقوال نوشته است: مفسران نمونه تفسیر)؛ 280- 279، ص20ج ،1417 (طباطبایی،
 فرعون چرا همچنین درباره اینکه .)444، ص26(مکارم، ج !اندکرده نقل قول 36 بر بالغ و رفته فراتر هم آن از بعضى و قول بیست

 زنـدگى  هـا خیمه در آنها از بسیارى که بود فراوانى لشکر داراى او اینکه نخست است، مختلفى تفسیرهاى اندگفته »الأْوَتاد ذي« را
 بـه  نسـبت  فرعون شکنجه بیشترین اینکه دیگر .کردندمى محکم هامیخ با شدمى پا بر آنها براى که را نظامى چادرهاى و کردند،مى

 یا بست،مى زمین به میخ با را او پاهاى و هادست کشید،مى میخ چهار به را آنها که بود این گرفتندمى قرار او خشم مورد که کسانى
 منافاتى هم با تفسیر سه این البته .است حکومت استقرار و قدرت از کنایه اصولاً »الأْوَتاد ذي« :اینکه کوبید. دیگرمى زمین به میخ با

(طباطبایی،  )3 بلد:( »ولدَ وما ووالد«)؛ همچنین در مورد 455- 454، ص26(مکارم، ج باشد جمع آیه معنى در است ممکن و ندارد
  ) مصادیق مختلفی مطرح شده است.10- 9، ص27؛ مکارم، ج291، ص20ج، 1417

   شد.استفاده از عبارت مترادفات آنها نیز صحیح نیست و بهتر بود از مترداف آنها استفاده می .2
  منظور استاد شهید، رشاد خلیفه است. .3
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  منابع
  الف: منابع نقد

  ناصر مکارم شیرازي قرآن کریم، ترجمۀ
  ، قم، مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف اهل البیت.البیان و البدیعالبلیغ فی المعانی و  تا]احمد،[بی امین شیرازي،

  ، تهران، بنیاد بعثت.القرآن تفسیر فى البرهان ق)1416(بحرانی، سیدهاشم،
 ، قم، بنیاد بعثت.القرآن تفسیر فى الرحمن آلاء ق)1420(محمدجواد، نجفى، بلاغى

  دار المعارف.، قاهره، للقرآن البیانی الإعجاز ق)1404،(عبدالرحمن بنت الشاطی، عائشه
  ، قم، سبط النبی.همگام با وحی )1378،(پور، عبدالکریمبهجت

  .15- 7، ص1، ش سفینه)، 1382زمستان (، »تحقیق در وجه اعجاز قرآن«پهلوان، منصور، 
  الکتب العلمیه. ، بیروت، دارالتسترى تفسیر ق)1423(عبداالله، بن سهل تستري، ابومحمد
 .74- 53، ، ص9، ش شناختقرآن)، 1391بهار و تابستان (، »فسیر قطعی سوگندهاي قرآن مجیدت«توفیقی، حسین، 

  ء.، قم، إسراتفسیر تسنیم )1376(جوادي آملی، عبداالله،
  مدرسین. ۀجامع اسلامى انتشارات ، قم، دفترالظاهره الآیات تأویل ق)1409(حسینی استرآبادي، سیدشریف،

  العلوم. ، بیروت، دارتبیین القرآن ق)1423(حسینی شیرازي، سیدمحمد،
  .28- 7، ص2، شسفینه) 1383بهار ،(»نقش احادیث معصومان در تفسیر قرآن« ،نقیخدایاري، علی

  .خمینى امام آثار نشر و تنظیم ۀسسؤ، تهران، متفسیر سوره حمداالله، خمینی، روحموسوي 
  .خمینى امام آثار نشر و تنظیم ؤسسۀ، تهران، مشرح چهل حدیث ،ـــــ

 .خمینى امام آثار نشر و تنظیم ۀسسؤ، تهران، متفسیر القرآن الکریم ق)1418(خمینی، سیدمصطفی،

  .الخوئى الامام آثار احیاء سسۀؤقم، م ،البیان فی تفسیر القرآن تا][بیخویی، سیدابوالقاسم،
  ، قم، نشر سید رضی.الصواب إلى القلوب إرشاد ق)1412(دیلمی، حسن،
  العلم. ، دمشق، دارالقرآن غریب فی المفردات ق)1412(محمد، بن ، حسینراغب اصفهانی
 ، قم، مفید.فروغ ابدیت) 1359(سبحانی، جعفر،

  الکتاب العربی. ، بیروت، دارالاتقان فی علوم القرآن ق)1421(الدین،سیوطی، جلال
  ران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.، تهتفسیر نوین )1356،(شریعتی، محمدتقی

  ، تهران، نشر داد.تفسیر شریف لاهیجی )1373(لاهیجی، محمد بن علی،شریف 
  ، قم، فرهنگ اسلامی.بالقرآن القرآن تفسیر فى البلاغ ق)1419(صادقی تهرانی، محمد،

  ، تهران، سازمان انتشار.پرتوي از قرآن )1362(طالقانی، سیدمحمود،
  ۀ مدرسین.قم، نشر جامع، المیزان فی تفسیر القرآن ق)1417(طباطبایی، سیدمحمدحسین،

۱۵۲  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

 .، تهران، انتشارات ناصرخسرومجمع البیان فی تفسیر القرآن )1372(طبرسی، فضل بن حسن،

  تهران، انتشارات اسلام. ،اطیب البیان فی تفسسیر القرآن )1378،(طیب، سیدعبدالحسین
  ، تهران، علمیه.کتاب التفسیر )1380(عیاشی، محمد بن مسعود،

  العربى. التراث احیاء ، بیروت، دارمفاتیح الغیب ق)1420،(عمر بن محمد ابوعبداالله رازى، فخرالدین
  الملاك. ، بیروت، دارالقرآن وحى من تفسیر ق)1419(االله، سیدمحمدحسین،فضل
  .42- 31، ص63، ش هامقالات و بررسی)، 1371تابستان (، »پیوندي آیات سوره قیامتتأملی در هم«زاده، عبدالهادي، فقهی

  ن، صدر.، تهراالصافى تفسیر ق)1415(فیض کاشانی، ملامحسن،
  قرآن. از هایىدرس فرهنگى ، تهران، مرکزتفسیر نور )1383(قرائتی، محسن،

  الکتاب. ، قم، دارتفسیر قمی )1367(قمی، علی بن ابراهیم،
  ، قم، دار القرآن الکریم.روش علمی در ترجمه و تفسیر قرآن مجید ق)1409(مصطفوي، حسن،
  ، قم، صدرا.مجموعه آثار) 1363،(مطهري، مرتضی

  .الاسلامى النشر مؤسسۀ، قم، التمهید فی علوم القرآن ق)1415(معرفت، محمدهادي،
  الفکر. ، دمشق، دارالترادف فی القرآن ق)1420(منجد، محمد نورالدین،
  نما.، تهران، هستیآفاق تفسیر )1382،(مهدوي راد، محمدعلی

 نما.، تهران، هستیطلبهغبار ر )1383ـــــ،(

 کبیر.، تهران، امیرالأبرار عدة و الأسرار کشف )1371(میبدي، رشیدالدین،

  ان، انتشارات علمی و فرهنگی.، تهرعلامه طباطبایی و حدیث )1384،(نفیسی، شادي
  العلمیه. الکتب ، بیروت، دارالفرقان رغائب و القرآن غرائب تفسیر ق)1416(محمد، بن حسن الدیننظام ،نیشابورى

  ب: منابع پاسخ نقد
  نزار مصطفی الباز. مکۀ المکرمۀ، مکتبۀ، شرح دیوان المتنبیق) 1422برقوقی، عبدالرحمن،(

  ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.تفسیر الثعالبیق) 1418ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف،(
  الاعلمی للمطبوعات. مؤسسۀ، چ دوم، بیروت، القرآنالمیزان فی تفسیر ق) 1394طباطبایی، سیدمحمدحسین،(

  ، چ پنجم، قم، بوستان کتاب.قرآن در اسلام )1389ـــــ،(
  .الاسلامیۀالرضویه للعلوم  الجامعۀ، مشهد، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب) 1377معرفت، محمدهادي،(

  


